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  احساس باهوش معنوي و باورهاي مذهبي  ةرابط
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شناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسلامي واحـد   كارشناس ارشد روان
   )خوراسگان(اصفهان 

  حسين مولوي
  ت علمي دانشگاه اصفهانأعضو هي

  
  چكيده

باورهاي مذهبي و هـوش معنـوي    ةهدف اين پژوهش بررسي رابط
آمـاري   ةجامع ـ. با خشونت و احساس حقارت در دانشـجويان بـود  

دانشــگاه آزاد اســلامي واحــد اصــفهان دانشــجويان  همــةپــژوهش 
عنـوان   طور تصـادفي بـه   دانشجو به 110تعداد . ندبود )خوراسگان(

پايبندي مـذهبي   ةپرسشنام ؛ابزارهاي پژوهش. نمونه انتخاب شدند
 ،)2008كينـــگ، (هـــوش معنـــوي  ةپرسشـــنام ،)2007اتكينـــز، (

احساس حقـارت   ةو پرسشنام) 1367آيزنك، (خشونت  ةپرسشنام
ضـريب   ،ها از طريق تحليـل رگرسـيون   داده. بود) 1988آيزنك، (

و  SPSS16 افـزار   همبستگي اسپيرمن و تحليل مسير با استفاده از نرم
نتايج اين پژوهش نشان داد كـه هـوش معنـوي    . اموس بررسي شد

 ة، امـا رابط ـ )P>01/0(با احساس حقـارت و خشـونت رابطـه دارد    
. دار نبـود  باورهاي مـذهبي بـا احسـاس حقـارت و خشـونت معنـي      

توان هوش معنـوي را   پژوهش مين ايهاي  براساس يافته ،درنهايت
  . عنوان متغيري مؤثر بر خشونت و احساس حقارت معرفي كرد به

ــدي واژه ــاي كلي ــوي، خشــونت  :ه ــذهبي، هــوش معن  ،باورهــاي م
  .احساس حقارت
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Abstract  
The purpose of this research was to study the 
relationship of spiritual intelligence and religious 
beliefs with violence and feelings of inferiority 
among the students. The population of this study 
was all the students of Islamic Azad University of 
Isfahan (Khorasgan). 110 students were randomly 
selected as the sample. The research instruments 
included Religiosity Questionnaire (Atkins, 2007), 
the Spiritual Intelligence Questionnaire (King, 
2008), the Violence Questionnaire (Eysenck, 1988), 
and Feelings of Inferiority Questionnaire (Eysenck, 
1988). To analyze the data, regression analysis 
Spearman correlation coefficient and path analysis 
by SPSS16 software and Amos were used. The 
results showed that the relations of spiritual 
intelligence with feelings of inferiority and violence 
were significant (P<0.01). But the relationship of 
religious beliefs with feelings of inferiority and 
violence were not significant. Finally, according to 
the findings of current research it can be suggested 
that spiritual intelligence is an effective variable on 
violence and feelings of inferiority. 
Keywords: religious beliefs, spiritual intelligence, 
violence, feelings of inferiority. 
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  مقدمه
ده كـر در دنياي امروز انسان خود را در حصار مدرنيته محصور 

است، از يك طرف آمال و آرزوهاي خويش را در آن منحصـر  
ها و آلام خود را نيز  و از طرف ديگر پاسخ دردها و رنج كند مي

يـن دنيـاي   ولي ناگفته پيداست كـه پاسـخ ا  . كند از آن طلب مي
پرزرق و برق به نيازها و مشكلات، باعث علاج انسان معاصـر  

رود تـا گـوي    هاي رواني مي تا جايي كه بيماري نگرديده است
در اين عرصه است كه بايـد  . ها بربايد سبقت را از ساير بيماري

با تغيير نگاه، علاج بسياري از ايـن آلام را در تحكـيم و تفهـيم    
عنـوان   معنويت بـه  .جو كردو ي جستباورهاي اعتقادي و مذهب

شناسان از مفهوم معنويت  يك هوش، باعث گسترش درك روان
شده است و آنهـا را بـه فهـم ارتبـاط معنويـت بـا فراينـدهاي        

له قـادر  أشناختي منطقي همچـون نيـل بـه هـدف و حـل مس ـ     
اهميـت   ).2010 ،1شـا  ، اليـاس، كـروس و اي  حسيني(سازد  مي

گذشته بـه صـورتي    ةدر چند دهمعنويت و رشد معنوي انسان 
شناسان و متخصصان بهداشت رواني را به  روزافزون توجه روان
سـو و   شناسي از يك پيشرفت علم روان. خود جلب كرده است
جوامع نوين از سوي ديگر، باعـث شـده   ة ماهيت پويا و پيچيد

هـا و نيازهـاي    است كه نيازهاي معنوي بشر در برابـر خواسـته  
  ).1387وند؛  حبيب( و اهميت بيشتري بيابندمادي قد علم كنند 

اختلالات  ةامروزه علم پزشكي، بيش از هر زمان ديگري دربار  
ــردگي،    ــا افس ــرتبط ب ــيميايي م ــطراب،  نوروش ــگري،  اض پرخاش

مشـكلات   راپريشي و ديگر موارد دانش معتبري دارد و اينها  روان
امـا  . بـرايش دارد  و درمـان دارويـي   ددان مي )بيولوژيكي(زيستي 

بيماران و نيز بسياري از ديگر افراد جامعه  ن، ابرخي از متخصص
عنوان يـك موضـوع دينـي و فرهنگـي تصـور       ت را بهاين اختلالا

  ).2009 ، 2هاگولت و كوئينگ (دهند  و مورد نظر قرار مي كنند مي
در پژوهش خود به ) 1391(آبي  نژاد و چرخ االله امانهمچنين   

بررسي پيشايندهاي نوروسايكولوژي معنويت و هوش معنـوي  
احتمـالاً   ،ها نشان داد يافته. قبلي پرداختند هاي براساس پژوهش

ــري و زيســتي   ــت داراي اساســي فط ــه  اســتمعنوي و در هم
 ايـن اسـاس   بـر . صورت يكسان از لحاظ تجربه وجـود دارد  به

هاي روحي و  دينداري را موجب شفاي دردها و اختلال 3يونگ
 4دي سـوزا ). 1391علمـي و شـاوراني،   (دانـد   رواني انسان مي

معتقد است منابع معنـوي از جملـه نيروهـاي درونـي     ) 2007(
  روان و بعـد  بيماران است كه در يكپارچگي با تماميت جسـم،  

  

دينـي،  هـاي   باورهـا و ارزش  .اجتماعي آنان نقش بسياري دارد
دار و عميقي هستند كه اعضاي جامعـه   مذهبي احساسات ريشه

ها و باورها اعمال و رفتار جامعه را  ند اين ارزشا در آن شريك
) 2000( 6زوهـار و مارشـال   ).1381، 5كـوئن (كنـد   تضمين مي

. اي وجود ندارد معتقدند كه بين هوش معنوي و دينداري رابطه
به اين صورت ممكن اسـت فـردي داراي هـوش معنـوي بـالا      

اما اعتقادات ديني نداشته باشد و در مقابل ممكـن اسـت    ،باشد
امـا از هـوش    ،فردي بسيار مقيد به مسائل ديني و مذهبي باشد

وزيري و زارعـي متـين   عسگري، . معنوي پايين برخوردار باشد
در پژوهشي به بررسي نقش هوش معنـوي در محـيط   ) 1390(

پرداختند و نشان دادند كه افراد داراي هوش معنوي بالا زندگي 
مند خدمت به همنوعان و عـدم   آرام، دلنشين، عاشق كار، علاقه

 ةكننـد   بينـي  نـد و هـوش معنـوي پـيش    داروابستگي به ديگران 
  .استط اطراف سازگاري فرد نسبت به محي

همـين اسـاس نيـز هـوش معنـوي و باورهـاي مـذهبي         بر  
 ـ ـ  دو معضـل فكـري  مسـتقل در ارتبـاط بـا     ة عنوان دو سـاز  به

رفتاري يعني خشونت و احساس حقارت دانشـجويان در ايـن   
  .پژوهش مدنظر است

 ةخشــونت را اســتفاد) 2002( 7جهــاني ســازمان بهداشــت  
عمدي از نيرو يا قدرت فيزيكي، ارعاب يا تهديد، برخورد و يا 

كه به آسـيب، مـرگ،    داند ميدرگيري عليه يك گروه يا جامعه 
آسيب رواني، سوء رشد و تكامل يـا محروميـت و يـا احتمـال     

يكي ديگر از تعاريف جامع . شود ميمنجر زياد وقوع اين موارد 
چنـين   ايـن  يردگ يمخشونت كه ابعاد مختلف خشونت را در بر

آزار يعني هرگونه نگرش يا رفتاري كـه بـه آسـيب فـرد     « است
معتقد است كه  8گالتونگ). 1383زادگان،  مهدي(» ديگر بينجامد

خشــونت هدفمنــد، در مقابــل : داردخشــونت انــواع مختلفــي 
هدف؛ خشونت آشكار، در مقابل خشـونت پنهـان؛    خشونت بي

ــل خشــونت   ــردي، در مقاب ــاختاري؛ خشــونت خشــونت ف س
فيزيكي، در مقابل خشونت رواني؛ خشونت معطوف به قرباني، 

پور، ربـاني، قاسـمي و    رضوي( در مقابل خشونت بدون قرباني
خشونت به يكـي از معظـلات جـدي در بـين     ). 1388بهرامي، 

بسياري از افراد به علت  ،تمام جوامع و اقشار تبديل شده است
راد براثر خشونت دچار آسيب ميرند و بسياري از اف خشونت مي

سـنكر و  (اند  و رنج و مشكلات سلامت روحي و جسمي شده
  ). 2011، 9لنفرد
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» احساس كهتري« حقارت يا به تعبير فارسي ةاحساس عقد  
هايي است كه هر فـرد در زنـدگي    از جمله عواطف و احساس

كند و تقريباً تمامي افراد  مي را تجربه خود به شكلي آن ةروزمر
ايـن  ). 1385 طـاهري، (بشر بيش و كم با اين احساس درگيرند 

مـوريتز،  (نفس مطرح شـده اسـت    عزت نداشتنواژه براي بيان 
معتقـد بـود كـه     3آدلر). 2013، 2؛ هاسپر2006 ،1ورنر و كولاني

رشد فرد از . استهاي انسان  احساس حقارت، منبع تمام تلاش
هاي واقعـي   چيره شدن برحقارت برايهاي ما  لاشت جبران، از

 در طول زنـدگي خـود، بـا نيـاز بـه     . شود يا خيالي ما ناشي مي
هاي حقـارت و تـلاش كـردن بـراي      جبران كردن اين احساس

). 1391شولتز، (شويم  مي سطوح به مراتب بالاتر رشد، تحريك
خود بـا ديگـران    ةاز آنجا كه احساس حقارت هميشه در مقايس

رود، داشـتن چنـين احساسـي بـا احسـاس انـزواي        كـار مـي   به
  ). 2013 هاسپر،(نيز همراه است نداشتن اجتماعي و تعلق 

 پـژوهش  در) 2012( 4و همپسـون  تمنيوا شاون و توريانو و  
خود بيان كردند كه باورهاي مذهبي سلامت روان، بهبود كيفيـت  

نفس افـراد را بـه همـراه دارد و از جملـه      زندگي و افزايش عزت
در پيشـگيري از اخـتلالات روانـي و     ممكـن اسـت  عواملي كـه  

مشكلات ناشي از آن از جمله خودكشـي، افسـردگي، اعتيـاد بـه     
داشـتن باورهـا و    ،مواد مخدر، اضطراب نقش مؤثري داشته باشد

ي به پژوهشدر ) 1391(علمي و شاوراني  .اعتقادات مذهبي است
كاركرد باورها و مناسك اسلامي در كاهش بستر خودكشي بررسي 

خود عوامل مؤثر بر خودكشـي را مـورد    پژوهشپرداختند آنها در 
مطالعه قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه باورهـاي اسـلامي   

بخـش در زنـدگي عوامـل اثرگـذار در      عنـوان عوامـل معنـي    به
باورهـاي   آنهـا بيـان كردنـد كـه    . كننـد  مـي خودكشي را تعديل 

ساختن زندگي همچون موهبـت زنـدگي، توبـه،     اسلامي در معنا
بيني، آزمايش، ابتلا، صبر، توكل، ياد مـرگ و آخـرت،    اميد، خوش

هاي  ارتباط با خدا، قضا و قدر و مناسك گروهي در اسلام و شبكه
مذهبي حمايـت اجتمـاعي در پيشـگيري از خودكشـي مؤثرنـد و      

دينـداري در دو بعـد فـردي و     يـر اعتقاد دارند كه در مجمـوع متغ 
  . اجتماعي و مستقيم و غيرمستقيم در اين امر تأثير زيادي دارد

نشان دادنـد توكـل   ) 1377( زاده و تربتي بناب، كيوان غباري  
عنوان يكي از باورهاي مذهبي باعث ايجـاد جـرأت،    به خدا، به

 پذيري در افـراد  خطرنفس، ميزان  بيني، اعتماد به احساس خوش
  دهند هاي ديگر نيز نشان مي برخي پژوهش. است پژوهشمورد 

  

بــين باورهــاي مــذهبي و اخــتلالات روانــي همچــون خشــم،  
؛ 1385زاده،  حناسـاب (خودكشي و افسردگي رابطه وجود دارد 

فرد، صادقي و  ؛ شاكري، پرويزي1384؛ صدري، 1385نازكتبار، 
  ).2012و همكاران،  5و توريانو1382زاده،  ؛ سراج1384مرادي، 

طـور   بـه ) 2000(زوهـار و مارشـال   را هوش معنوي  ةساز  
 ـبه نظر آنان، معنو. دادند قرار يمورد بحث و بررسگسترده   تي

 سـت، ين يف ـيو مشـكلات و بلاتكل  يمعناي اجتناب از زندگ به
 ـمعنو كمـك  بلكه ما بـه  و  اني ـو ب ييرا شناسـا  مـان يازهاين تي

اعتقـاد دارد  ) 2006( 6سـانتوس . ميكن ـ يمشكلاتمان را حـل م ـ 
او هـوش  . هوش معنوي در مورد ارتباط با خالق جهـان اسـت  

معنوي را توانايي شناخت اصول زنـدگي و بنـا نهـادن زنـدگي     
عنـوان   هوش معنوي بـه . براساس اين قوانين تعريف كرده است

نـوعي سـازگاري و    ةبردارنـد  يكي از مفاهيم جديد هـوش، در 
هـوش  ). 1393ني، شيري و رجبـي،  اما(له است أرفتار حل مس

هـا و منـابع    ها و ظرفيت اي از توانايي معنوي حاكي از مجموعه
پذيري و در  معنوي است كه كاربست آنها باعث افزايش انطباق

 ).2008، 7كينـگ (شـود   نتيجـه بهبـود سـلامت روان افـراد مـي     
در دانشگاه بوعلي سينا در همدان، بين هـوش  ) 1389(يعقوبي، 

اي معنادار به دست آورد بـه ايـن    معنوي و سلامت روان رابطه
صورت كه بيشترين رابطه بين افسردگي و هوش معنوي و بعد از 
   .آن بين اختلال در كاركرد اجتماعي و هوش معنوي وجود داشت

هـا و پـرورش    هوش معنوي به دليل پيوندش با معنا، ارزش  
. دهـد  مـي تخيل، به انسان توانايي تحول و تغيير در زنـدگي را  

پـذيري، توانـايي    هوش معنوي بالا خودآگاهي، انعطـاف ا بافراد 
نگـر بـه جهـان     ها، نگاه كل ها و سختي رو شدن با دشواري هروب

هاي بنيادي زنـدگي   وجوي پاسخ براي پرسش هستي، در جست
هـوش  ). 2000، 8ايمونز(ند را دارو نقد سنت و آداب و رسوم 

تبـاط  هـاي انسـاني افـراد ار    معنوي با جهات بسياري از ويژگي
طوري كه هوش معنـوي افـراد تـا حـد بسـيار       به. دهد نشان مي

 و بـرآن تـأثير   ردزيادي رفتار و حتي افكار را تحـت سـيطره دا  
افــراد داراي هــوش معنــوي بــالا از نظــر كيفيــت  . دگــذار مــي

تر تفاوت  هاي شناختي با افراد داراي هوش معنوي پايين ويژگي
بنـاب،   وست و غباريد موسوي، اسلام(دهند  معناداري نشان مي

رشـد   ةبا بررسي رابط) 1391(لشني و سعادت  ةمطالع ).1390
 ةكننـد  بينـي  معنوي و كنترل عواطف نشان داد رشد معنوي پيش

  .استكنترل عواطف دانشجويان 
 
1. Moritz, Werner & Colane           2. Hasper 
3. Adler                4. Turiano, Shaven, Whiteman & Hampson 
5. Turiano                6. Santos 
7. King                 8. Emmons 
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صـورت گرفتـه در ايـران نشـان      هـاي  پـژوهش مروري بر   
معدود، كار جـدي و مجزايـي بـر     هاي پژوهشكه بجز  دهد مي

روي متغيرهايي همچون باورهاي مذهبي و هـوش معنـوي در   
بـه يكـي از ايـن دو     اكثـراً  كنار يكديگر انجام نگرفتـه اسـت و  

 پـژوهش مستقل اكتفا شده است كـه در ايـن    شاخصعنوان  به
از طـرف ديگـر    و. سعي بر آن است كه بـه آن پرداختـه شـود   

 مثـل اي  بـا متغيرهـاي وابسـته    شـاخص سـنجي ايـن دو    ارتباط
تـوان آن   مي ،خشونت و احساس حقارت صورت نگرفته است

بيشـتر  مطالعـاتي بـه حسـاب آورد و در     عنوان يـك خـلأ   را به
انجام شده خشونت در گروه اعمـال بزهكارانـه و    هاي پژوهش

طور مستقل و احساس حقارت را بـا   به صورت كمرنگ و نه به
انـد   فس مورد مطالعه قـرار داده ن سر ديگر اين طيف يعني عزت

از . شود صورت اختصاصي به آن پرداخته مي كه در اين مجال به
انجـام شـده گـروه هـدف خاصـي را       هاي پژوهشسوي ديگر 

صورت تصادفي از كـل جامعـه اسـتفاده     اند و به نظر نداشته مد
بـر آن اسـت كـه     پژوهشـگر انـد، ولـي در ايـن پـژوهش      كرده

ــاخص ــاي  ش ــژوهشه ــاص    پ ــر خ ــروه و قش ــر روي گ را ب
  : ند ازا هاي تحقيق عبارت فرضيه. دانشجويان بررسي كند

 
  .هوش معنوي با احساس حقارت در دانشجويان رابطه دارد ـ1
 . هوش معنوي با خشونت در دانشجويان رابطه دارد ـ2
 .باورهاي مذهبي با احساس حقارت در دانشجويان رابطه دارد ـ3
 .باورهاي مذهبي با خشونت در دانشجويان دانشگاه رابطه دارد ـ4
 . ها برازش دارد مدل پيشنهادي با داده ـ5
 
  
  
  
  
  
  
  

  پژوهشاين پژوهشگر در مدل پيشنهادي و مفهومي  ـ1 نمودار
  

  پژوهشروش 
از  پـژوهش اين روش  :نمونه آماري وروش پژوهش، جامعه 

 همـة آماري پژوهش نيـز   ةجامع. بودهمبستگي  ـ  نوع توصيفي
دانشجويان دانشـگاه آزاد اسـلامي واحـد خوراسـگان در سـال      

  كـه از ايـن بـين    بـود نفـر   13000به تعداد  1392ـ93تحصيلي 

صــورت تصــادفي ســاده  بــه) زن 58مــرد و  52( دانشــجو110
  .انتخاب شدند

  
  سنجشابزار 

 1اتكينـز و هـاودون   :)دينـداري (پايبنـدي مـذهبي    ةپرسشنام
ــنامه   ،)2007( ــن پرسش ــؤال  15اي ــاس   داردس ــه دو زيرمقي ك

را ) خداونـد (دينداري عمومي و توسل به نيروي مافوق بشري 
از اين پانزده سؤال يازده سـؤال بـه   . دهد مورد سنجش قرار مي

به نيروي مافوق پايبندي مذهبي و چهار سؤال به باور يا توسل 
اي ليكـرت   بشري اختصاص دارد و براساس مقياس پنج درجـه 

شـود و سـؤالات،    پاسخ داده مي) كاملاً موافقم تا كاملاً مخالفم(
تحليـل  . ندشو گذاري مي صورت معكوس نمره به 11، 10، 9، 8

انجام دادند، ايـن  اتكنيز و هاودون كه عاملي اكتشافي و تأييدي 
ضــريب پايــايي ايــن ). 2007(ده اســت كــردو عامــل را تأييــد 

پرسشنامه براي دينداري عمـومي و توسـل بـه نيـروي مـافوق      
 ـ 71/0 و 72/0بشري به ترتيب  صـحت  . دسـت آمـده اسـت    هب

 ـ   فـردي،   اعتمـاد بـين   ةرابط ـ ةروايي ايراني ايـن آزمـون در مقال
خودكارآمدي، پايبندي مـذهبي و بخشـش بـا باورهـاي دنيـاي      

  ).1389گلپرور، (گرفت عادلانه مورد سنجش قرار 
ايـن پرسشـنامه توسـط     :هوش معنـوي نجي سخود ةپرسشنام

 يآزمـودن  .عبارت است 24 يداراساخته شده و  )2008(كينگ 
از عبارات آزمون  كيمخالفت خود با هر  ايموافقت  زانيم ديبا

 ،يلي، خبه صورت كاملاً اي پنج درجه كرتيل اسيمق كيرا در 
كينـگ و   )2008(كينـگ   .سـازد وجه، مشـخص   چهيو به  يكم

ضريب آلفاي كرونبـاخ كـل    باپايايي اين پرسشنامه را  2دسيكو
بدين شرح گزارش  آنها راهاي  و ضريب آلفاي زيرمقياس 92/0

، 78/0 ، توليد معناي شخصي78/0تفكر انتقادي وجود : اند كرده
آقابابايي و همكاران  .91/0 و بسط هشياري 87/0 آگاهي متعالي

ــه) 1389( ــار همگــرا ب ــنمنظــور بررســي اعتب پرسشــنامه  ي اي
خودســنجي هــوش معنــوي، همبســتگي آن را بــا آزمــون      

گيري مذهبي با تكيـه بـر اسـلام و مقيـاس خودارزيـابي       جهت
هـا   همبسـتگي بـين ايـن پرسشـنامه    . دسـت آوردنـد   همعنويت ب

  .اعتبار همگراي اين ابزار است دهندة نشان
سـنجش پرخاشـگري    ةپرسشـنام  :3آيزنك خشونت ةپرسشنام
كه براي سنجش ميزان خشونت و پرخاشـگري   )1367(آيزنك 

كـه بـه    داردسؤال  30استفاده شد،  پژوهشدانشجويان در اين 
در اين . گذاري گرديد نمره 2 و 1، 0صورت  گذاري به روش كد

صـورت معكـوس    بـه  24، 20، 16، 9، 8، 3پرسشنامه سؤالات 
ها به هر يـك  پاسخگويي آزمودني ةشيو .گذاري شده است نمره

 وش معنويه احساس حقارت

 مذهبي باورهاي خشونت

 
1. Atkins & Havdvn         2. King & Desico         3. Ayzynk  
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نمـرة  : كنـد  از سؤالات پرسشنامه از دستورالعمل زير پيروي مي
و  2حـداكثر نمـره   . اسـت قابـل تغييـر    2هر سؤال از صفر تـا  

 1دهندة خشونت شديد، نمـرة   نشان 2حداقل صفر است، نمرة 
. خشونت در حد متوسط و نمرة صفر خشونت ضـعيف اسـت  

  .است 7/0پايايي اين پرسشنامه برابر 
ــنامة  ــارتپرسش ــاس حق ــك  احس ــر روي ) 1367(آيزن ــه ب ك

از اسـت و   76/0نفر اجرا شده است، داراي ضريب پايايي 12000
اي معتبري است كه براي سـنجش احسـاس حقـارت    ه نامهپرسش

سـؤال آن  12كـه   سؤال دارد 30اين پرسشنامه . استفاده شده است
صـورت   نمـره بـه   ةطريق ـ. شود گذاري مي صورت معكوس نمره به

گذاري شده اسـت كـه كـد صـفر بـراي احسـاس        و يك كد صفر
رود  كار مي هبراي احساس حقارت قوي ب 1حقارت ضعيف و كد 

ميـزان احسـاس    ةدهنـد  مجموع كل نمرات براي هر فرد نشـان كه 
در ايـن تحقيـق بـا توجـه بـه       همچنـين . استحقارت در آن فرد 

هـاي بـه كـار     گيري پرسشـنامه  كار هاي مورد سنجش و به شاخص
اي مورد سنجش قرار  صورت رتبه را به شاخصگرفته شده كه هر 

هـا از روش تحليـل آمـاري اسـپيرمن و تحليـل       دهند، لذا داده مي
رگرسيون مورد تحليل و بررسي قرار گرفت كه نتايج حاصل از آن 

  .تحليل شد Amos و SPSS16افزار  با استفاده از نرم
  

  ها داده ليروش اجرا و تحل
را دانشجويان دانشـگاه خوراسـگان   پژوهش حاضر  يها پرسشنامه

ها از طريق تحليل رگرسيون و ضريب همبستگي  داده. پاسخ دادند
و  SPSS16افـزار    اسپيرمن و تحليل مسير و بـا اسـتفاده از نـرم   

  .اموس بررسي شد
  

  نتايج پژوهش
يار متغيرها را مشـاهده  عانحراف م نتايج ميانگين و 1در جدول 

  .كنيد مي

چنانكـه  . معنوي بر احساس حقارت تأثير داردـ هوش 1فرضية 
ــي  مشــاهده مــي 2در جــدول  ــأثير معن ــن ت  دار اســت شــود اي

)01/0<P .( شود تأييد مي 1لذا فرضية .  
  . ـ هوش معنوي بر خشونت تأثير دارد2فرضية 

دار  شـود ايـن تـأثير معنـي     مشاهده مي 2چنانكه در جدول   
  . شود تأييد مي 2بنابراين فرضية ). P>01/0( است

. ـ باورهاي مـذهبي بـر احسـاس حقـارت تـأثير دارد     3فرضية 
 .دار نيسـت  شود اين تأثير معني مشاهده مي 2چنانكه در جدول 

  .شود تأييد نمي 3لذا فرضية 
چنانكـه در  . ـ باورهاي مذهبي بر خشونت تـأثير دارد 4فرضية 
 بنـابراين . دار نيسـت  شود اين تـأثير معنـي   مشاهده مي 2جدول 
  .شود تأييد نمي 4فرضية 

همچنين، برازش مدل اصلاح شده از درجـة اعتبـار خـوبي      
طور مناسـبي   دهندة اين مطلب است كه به برخوردار بود و نشان

بـرازش مـدل بـا    . ها را از يكديگر نشان داده اسـت  تأثير مؤلفه
ها بررسي شد كه نتيجـة زيـر براسـاس تحليـل آمـاري بـا        داده
  . دست آمد به Amos16افزار  نرم
در جـدول   Amosنتايج تحليل مسير الگوي اصلاح شده با   

  .نشان داده شده است 2و نمودار  2
  

  ـ ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش1جدول 
  

  معيار انحراف  ميانگين  متغيرها
 92/10 46/42  باورهاي مذهبي

  75/16  59/53  هوش معنوي
 44/4  33/7  احساس حقارت

   17/8  30/21 خشونت
                110= n  

  Amos بااصلاح شده  الگوينتايج تحليل مسير  ـ2جدول 
  

  داري معني  بتا تأثير وابسته
 002/0  -29/0 احساس حقارت←هوش معنوي
 002/0  -29/0 خشونت←هوش معنوي

 48/0  07/0 احساس حقارت←باورهاي مذهبي
 48/0  07/0 خشونت←باورهاي مذهبي
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هـا بـرازش دارد و    دهد كه الگو با داده نشان مي 3نتايج جدول 
  . شود تأييد مي 5فرضية 

  
  گيري بحث و نتيجه

نتايج حاصل از تحليل آماري نشان داد كه بين هوش معنـوي و  
وجـود  احساس حقارت در دانشجويان رابطة مثبـت معنـاداري   

هـاي   هاي اول را تأييـد كـرد و همسـو بـا يافتـه      دارد كه فرضيه
؛ معلمـي و همكـاران   )1977(؛ جيمـز  )2008(پژوهشي كينـگ  

بـين هـوش معنـوي و افكـار     . اسـت ) 1389(؛ يعقوبي )1389(
ناكارآمد و بين سلامت روان و افكار ناكارآمـد نيـز همبسـتگي    

رگرسيون نشان داد تحليل ) P>01/0(دار وجود دارد  منفي معني
بينـي   كه هوش معنوي و نيز افكـار ناكارآمـدي قـادر بـه پـيش     

، و همكـاران  معلمـي (قسمتي از واريانس سلامت روان اسـت  
ــژوهش و     ). 1389 ــن پ ــل از اي ــايج حاص ــن نت ــود اي ــا وج ب

هاي مشابه قبلي نشان دادند كه افراد با هـوش معنـوي    پژوهش
طـاف بـالا دارنـد و ايـن     تـر و بـا انع   تر، دلنشين بالا زندگي آرام

خصوصيات در آنها يك ويژگي مهم و اساسي به نام سازگاري 
از طـرف ديگـر در تبيـين پژوهشـي كـه رابطـة       . زند را رقم مي

معكوس بـين عـدم سـلامت روان و هـوش معنـوي را عنـوان       
  واردـاري از مـوان بيان كرد كه افسردگي در بسيـت د ميـكن مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي   بـه خواسـته   دسـت نيـافتن   امور و در نبودن موفق ةزاييد
انجـام   هاي پژوهشتوان گفت آنچه از  مي است، بنابراينفردي 
رامـش  آكه هوش معنوي بـا   دهد نشان مي يدآ دست مي هشده ب

ارتباط دارد سازگاري با محيط  بالاتر و پذيري دروني و انعطاف
ثير مثبت بر دستيابي به هدف و دوري فرد أبا ت و از طرف ديگر

نفـس   به فـرد احسـاس اعتمـاد بـه     عدم سلامت روان حالت از
ــه حــداقل   بيشــتر مــي دهــد و احســاس حقــارت را در فــرد ب

افـراد داراي هـوش    تـوان گفـت   مـي  عبارت ديگر به .رساند مي
معنوي بالا بـه محـيط و شـرايط گونـاگون آن نگـاهي تـازه و       
متفاوت دارند و در نگاه خود به مسائل و مشكلات، به آنهـا بـا   

. نگرند ديد معضلات لاينحل و پر دردسر و غيرقابل تحمل نمي
بـا حـل    در عوض ديد اين افراد به مسائل بيشتر نگـاهي تـوأم  

افـرادي  از همين  براي. ا شرايط استله و هماهنگي بيشتر بأمس
تـوان انتظـار    اند مي له را در خود ايجاد كردهأكه توانايي حل مس

داشت كه به تبع آن موفقيت بيشتري نيز كسب كنند و اين امـر  
 ـدر را اعتماد به نفـس   بـرد و از ايجـاد احسـاس     مـي ان بـالا  آن

  . كند حقارت در آنها جلوگيري مي
هوش معنوي با  ةحاصل از اين پژوهش مبني بر رابط ةنتيج  

 ؛)1390( و همكـاران  عسـگري  هـاي  خشونت با نتايج پژوهش
  )1387بناب و همكاران،  غباري( ؛)1390، و همكاران موسوي(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Amosافزار  نرم بااصلاح شده  الگوي ـ2نمودار 
  

  ها پيشنهادي با داده الگوينتايج برازش  ـ3جدول 
  

RMSEA CFI HOELTER TLI AGFI GFI  

  پيشنهاديالگوي  /997 97/0 1 583 1 /0001
  

 P>05/0 هولتر،

26/0 
99/0 

07/0 =β2 29/0=β3

07/0=β4

29/0=β1

10=%x2

10=%x2

e2

 احساس حقارت
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هوش معنوي بـه عنـوان يكـي از مفـاهيم جديـد       .همسو است
هوش، با سازگاري و رفتار حـل مسـأله در ارتبـاط اسـت كـه      

هاي مختلف شناختي، اخلاقي،  بالاترين سطح رشد را در حيطه
و فـرد را در جهـت    شـود  هيجاني، بين فردي و غيره شامل مي

هماهنگي با رويدادهاي اطراف و رسيدن به يكپارچگي درونـي  
اين هوش ديدي كلي در مـورد زنـدگي   . كند ياري مي و بيروني

سـازد بـا    دهد و فرد را قادر مـي  و همة تجارب و رويدادها مي
نگاه تازه و تفسير مجدد از تجارب خـود، شـناخت و معرفـت    

  ). 1387بناب و همكاران،  غباري(خود را عمق بخشد 
ــژوهش   ــه در پ ــي  چنانك ــده م ــده دي ــاي انجــام ش ــود  ه ش

. دهـد  ي با هوش معنوي ارتباط مثبت نشان ميهاي انسان ويژگي
هـاي انجـام شـده در ايـن رابطـه       با نگاهي بـه ديگـر پـژوهش   

مندي در جهت خدمت به همنوعان و  رفتارهايي همچون علاقه
آرام و دلنشين بودن در برخورد با ديگران كه رابطة آنهـا ثابـت   

توان گفت  هاي انساني است كه مي هايي از ويژگي شده شاخص
هاي شناختي در فرد است كـه   ها همه خود ثمرة رشد ويژگياين

از سـوي ديگـر   . كنـد  زمينة بروز خشونت را در او محدود مـي 
دهد كه در رويارويي  توانايي حل مسأله به فرد اين امكان را مي

با مسائل روزمره و مشكلات جـاري در زنـدگي كمتـر تجربـة     
فرويد نيز در گونه كه  شكست داشته باشد و به اين ترتيب همان

ــي  ــان م ــة خــود بي ــده و نتيجــة   نظري ــد و خشــونت را زايي كن
دانـد در اينجـا نيـز ايـن نظريـة تأييـد        ها مي هاي انسان شكست

هاي قبلـي و   شود، بنابراين در برآيند و تحليل نتايج پژوهش مي
توان به يك چرخه دست يافت كه از يك سو  پژوهش فعلي مي

ي انسـاني و ارتبـاط آن بـا    هـا  هوش معنوي با بالا بردن ويژگي
هـاي شـناختي در فـرد زمينـة بـروز خشـونت را كـاهش         عامل
دهد و از سوي ديگر هوش معنوي با بالا بـردن تـوان حـل     مي

ها مـانع   ها و كاهش شكست مسأله و به تبع آن افزايش موفقيت
شـود و چنانكـه مشـاهده     بروز احساس خشـونت در فـرد مـي   

هاي انجام شده  با پژوهش شود اين پژوهش همسويي بالايي مي
  .دهد نشان مي

باورهاي مذهبي بـر احسـاس   سوم نشان داد  ةآزمون فرضي  
ــارت ــدارددر دانشــجويان  حق ــأثير ن ــد أســوم ت ةو فرضــي ت يي

 ؛)1379( فـرد  خـداياري  هاي پژوهشكه اين نتيجه با  .شود نمي
ــاران  ــانو و همك ــوي   ،)2012( توري ــدالهي و موس  )1367(اس

هاي پژوهش بررسي تأثير آمـوزش تربيتـي    يافته .استناهمسو 
نفس خانوادگي نوجوان بـود، نتـايج    محور بر بهبود عزت اسلام

ها نشان داد تفاوت مشاهده شده بين دو گروه آزمايش  پژوهش
  اسـدالهي و (آزمـون و پيگيـري معنـادار اسـت      شدر پي گواهو 
  

شـناختي   رواناز ديدگاه  )1379(فرد  خداياري). 1367موسوي، 
سـلامت   ةبه دين و دينداري به ويژه به كاركردهاي آن در حوز

درمـاني توجـه شـده اسـت و در ايـن خصـوص        رواني و روان
معنوي بـا دنيـاي نامحسـوس     ةدين را ايجاد رابط 1ويليام جيمز

داند كه در عالم تنهـايي و دور از   عنوان روح عالم خلقت مي به
گيرد و به ادراك نظمـي نـامرئي در    ها صورت مي وابستگي ةهم

هاي جهان هستي و رسـيدن بـه اطمينـان و آرامـش      ميان پديده
دريـغ اسـت،    باطني كه آثار ظاهري آن نيكوكاري و احسان بـي 

ه ظ ـانجـام شـده ملاح   هـاي  پـژوهش ه در كچنان .شود منجر مي
شـود باورهـاي مـذهبي عـاملي بـراي پيشـگيري از عوامـل         مي
و   پرخطـري همچـون افسـردگي    زا و ساز رفتارهاي آسيب مينهز

 اين باورها بـا كـاهش و   .شود اعتياد به مواد مخدر محسوب مي
هـاي شـديد    تـنش  تعديل فشارهاي رواني از بروز اضـطراب و 

كند، نقش بسيار  رواني كه تماميت فكر و روان فرد را تهديد مي
يـك واكسـن    ماننـد كنـد و   سازي فرد بازي مـي  مهمي در ايمن

رواني فرد را در مقابله با تهديدات پرآسيب محيطـي محافظـت   
در غيـر   .شـود  كند و مانع از عوارض خطرناك بعدي آن مي مي

 ـ با چنين شرايطيدر رويارويي فرد  اين صورت در هـم  ر اثـر  ب
نـاتواني در   ةتجرب هاي خويش و از توانايي ششكستن تصورات

خـود را از دسـت   نفـس   اعتمـاد بـه   مقابل اين تهديدات عمـلاً 
چنين  ةو در اين جريان مرحله به مرحله با هر بار تجرب دهد مي

تواني و درنهايـت احسـاس   نـا هـايي در خـود بـه بـاور      ناكامي
بينيم با توجه به كـارايي   مي بنابراين. رسد حقارت در محيط مي

 ةبسيار بالاي باورهاي مذهبي اين باورها با حذف يـك زنجيـر  
زا و مخرب رواني، از سقوط فرد  عوامل آسيببه هم پيوسته از 
بــا ايــن تبيــين و بــا تعــارض موجــود در . كنــد جلــوگيري مــي

توان گفت كـه   سوم، مي ةقبلي با فرضي ةانجام شد هاي پژوهش
اگـر در   و. باورهاي مذهبي و نقش مهم آن اثبـات شـده اسـت   

باورهاي مـذهبي و   بين اين فرضيه عدم ارتباط نتايج حاصل از
مكمل بعدي  هاي پژوهشبايد در  دست آمد هبقارت احساس ح

 داشـتن  يا در باورهاي اثرگذار نداشتنرا يا در اين نتيجه علت 
جو كـرد كـه در هـر دو    و اثر شده جست باورهاي التقاطي و كم

خصـوص قشـر    حالت تهديد بسيار خطرناكي براي جامعـه بـه  
  .آيد جوان دانشگاهي به شمار مي

چهارم و ارتبـاط باورهـاي مـذهبي بـا      ةدر خصوص فرضي  
 ،)1977(جيمـز  هـاي   پـژوهش ه بـه تنـاوب در   كخشونت چنان

علمي  )1385(نازكتبار و همكاران  )1384( و همكاران شاكري
 ةنتيج با ها پژوهشاين  ةنتيج ،شود ميديده  )1391(و شاوراني 

باورهـاي مـذهبي نقـش اثبـات      .اسـت همسـو  نا چهارم ةفرضي
 
1. William Jamcs 
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اي در پيشگيري از بروز خشونت و يك سـري رفتارهـاي    شده
بندي  نابهنجار دارد كه عمدتاً در گروه رفتارهاي بزهكاري دسته

توان بـه آن اشـاره    آنچه را كه در تحليل اين مسأله مي. شود مي
ت كه فرد با اعتقاد به سلسله مباني اعتقادي، خود را كرد اين اس

بيند كـه بـه صـورت     ها مي ها و نبايد در يك چهارچوب از بايد
دارد  يك پليس دروني او را از ارتكاب به رفتارهاي غلط باز مي

و اين امر در نتيجة پژوهشي كه ارتبـاط دينـداري و رفتارهـاي    
 ـ  مجرمانة جوانان زنـداني را نشـان مـي    ه روشـني ديـده   دهـد ب

در اين حالت فرد در برابر تجاوز جنسي، سوء مصرف . شود مي
الكل، مواد مخـدر، آزار و دزدي نيـز از خـود مقاومـت نشـان      

بنابراين جدا از بحث اجتماعي و مذهبي، آنچه بايـد از  . دهد مي
شناسي مورد تأكيد قرار گيرد اين است كـه باورهـاي    ديد روان

كنـد و بـه ايـن     تـر مـي   در فرد قـوي مذهبي قوي سوپر ايگو را 
كند كـه   ترتيب فرد دايماً خود را در محكمة دروني احساس مي

پـس بـا ايـن وصـف     . تحت تدابير شديد سوپر ايگو قرار دارد
كاملاً واضح است كه باورهاي مذهبي بر اثر تقويت سوپر ايگو 
نقش بازدارندگي نسبت به خشونت و رفتارهاي ضد اجتمـاعي  

اي كــه در تعــارض نتيجــة ايــن  مســأله. دارد از ايــن دســت را
رسد اين است كه  هاي انجام شده به نظر مي پژوهش با پژوهش

هاي مذهبي به خوبي در افراد مورد پژوهش القـا نشـده    يا باور
صـورت   صورت غيراصيل و يـا بـه   است و يا اينكه باورهايي به

عبـارت   بـه . خرافي جايگزين باورهاي مذهبي واقعي شده است
سازد  هاي جوانان از باورهاي مذهبي را مي ديگر آنچه طرحواره

آن چيزي نيست كه تعريفي جامع از باورهاي مذهبي را شـامل  
تـوان انتظـار كـارايي     شود، بنابراين با يك تعريف نـاقص نمـي  

شود براي رفـع   درستي از آن داشت و بر اين اساس پيشنهاد مي
از باورهاي مذهبي اين معضل تبيين درست و كامل و كاربردي 

چرا . به جوانان ارائه شود تا بتوان شاهد تأثيرات مطلوب آن بود
رسد باورهاي مذهبي جوانان در كشـاكش دنيـاي    كه به نظر مي

هـايي شـده اسـت و ايـن      ها و آفت اي امروز دچار آسيب رسانه
و تـرميم   پاسـخدهي نشـده   موقع و بنا به ضرورت ها به آسيب

موقـع   بـه نشدن ها و علاج  تراكم اين آسيبر اثر باند و  نگرديده
در كارايي و اثردهي باورهاي مذهبي جوانان اختلال ايجاد شده 

تـر   تـوان بـه بررسـي دقيـق     تكميلي مي هاي پژوهشاست كه با 
هـا را   زنـي  ه شده پرداخت و صحت ايـن گمانـه  ئهاي ارا تحليل

  .دادهاي بعدي مورد توجه قرار  صورت علمي در پژوهش به
هايي بوده اسـت كـه    انجام اين پژوهش همراه با محدوديت  
هـا مـورد اسـتفاده     هاي آن بايد با توجه به اين محـدوديت  يافته

  . قرار بگيرد
طور خاص بـر روي دانشـجويان صـورت     هب پژوهشاين ) الف

 ماننـد هـايي   شـاخص گرفته است و به احتمال نزديك به يقـين  

نشــجويان در محــيط دانشــجويي و يــا ملاحظــات تحصــيلي دا
بايد در تعميم نتايج به  بنابراينگيري تأثيرگذار بوده است  نتيجه

  .را در نظر گرفتها احتياط لازم  ديگر جامعه
در دانشگاه آزاد اسلامي واحـد   1393اين پژوهش در سال ) ب

هـا و   خوراسگان صورت گرفت و بايد در تعميم نتايج در زمان
  . ردهاي ديگر احتياط لازم صورت بگي مكان

ــاير ) ج ــد س ــژوهشهمانن ــاي پ ــال ســوگيري   ه مشــابه، احتم
نمايي اجتماعي يا خـدمت بـه خـود در پاسـخدهي بـه       مطلوب

  .ها وجود دارد پرسشنامه
  

 منابع
شـهاب   ةترجم .خودشناسي ).1367( .ويلسون جي .جي.اچ آيزينك،

  .شباويز: تهران .قهرمان
 .سـلامت روان نفـس و   عزت. )1367(. و موسوي، ع ،.ا.ت ،اسدالهي

  .انتشارت اركان: چاپ اول، اصفهان
هـاي نوروسـايكولوژيكي    پايه). 1391. (آبي م ، و چرخ.نژاد، م االله امان

ششـمين سـمينار سراسـري بهداشـت     . معنويت و هوش معنوي
  . دانشگاه گيلان رواني دانشجويان،

و  ينقـش هـوش هيجـان    ).1393. (ي، سرجب ، و.ي، اشير ،.م ،يامان
دانش  ةفصلنام. دانشجويان يبخشودگ يبين در پيش يهوش معنو

  .73ـ 80، )55(15 شناسي كاربردي، و پژوهش در روان
گيري مذهبي با اختلالات روانـي   جهت ةرابط). 1387. (، عوند بيحب

  .79ـ109، )3( شناسي و دين، روان ةفصلنام. و پيشرفت تحصيلي
ــدي، ف هــوش اي  بررســي مقايســه). 1391. (، و صــداقت، ح.حمي

 ـ   همتوسـط  ةآمـوزان دور  معنوي دانـش   ةبراسـاس جمعيـت و پاي
  .75ـ 88 ،4 زن در فرهنگ و هنر،. تحصيلي

 ةنشـري . درماني مذهبي نقش مذهب و روان). 1385. (زاده، م حناساب
  . 22ـ21 ،11 بينا،
درمانگري با تأكيـد   نگري در روان كاربرد مثبت. )1379(. م ،فرد خداياري

  . 141ـ164: 5 شناسي و علوم تربيتي، روان ةمجل. بر ديدگاه اسلام
بررسي ). 1388. (، و بهرامي، ف.، قاسمي، و.، رباني، ر.پور، ع رضوي

هاي روانـي عليـه زنـان در     تحمل خشونت برخي عوامل مؤثر بر
 شناسـي،  هـاي روان  تـازه ). موردي شهر اصـفهان  ةمطالع(خانواده 

  . 78ـ 93، )3(22
). 1384( .ر ، و مـرادي، .، صـادقي، خ .ا فـرد، ع،  ، پرويـزي .شاكري ج
هـاي   هاي مقابله و نگـرش  هاي شخصيتي، استرسي، شيوه ويژگي

روانپزشـكي و   ةمجل ـ. كننده بـه خودكشـي   مذهبي در افراد اقدام
  . 244ـ250، )3(12 شناسي باليني ايران، روان
. سـيدمحمدي، ي  ةترجم ـ .هـاي شخصـيت   نظريه). 1391. (شولتز، د
  . نشر ارسباران: تهران
نقـش ديـن   ). 1384. (بنـاب، ب  ، و غبـاري .، كجباف، م.ر.صدري، م

 درمـاني،  هـاي روان  تازه ةمجل. در بهداشت رواني) توكل به خدا(
  . 38و  37، 11
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ع عقدة حقارت و راهكارهاي درمان آن در منـاب ). 1385. (طاهري، ح
  .5ـ30،)4(2 هاي ديني، فصلنامة پژوهش. اسلامي

هـوش معنـوي و   ). 1390. (متـين، ح  ، و زارعـي .عسگري وزيري، ع
اسـلام و  . هـاي دينـي   نقش آن در محيط كار با تأكيـد بـر آمـوزه   

  . 63ـ90: 3 هاي مديريتي، پژوهش
كاركرد باورها و مناسك اسـلامي  ). 1391. (، و شاوراني، م.علمي، ق

فصلنامة فلسفه و كـلام اسـلامي آينـة    . در كاهش بستر خودكشي
   .معرفت، دانشگاه شهيد بهشتي

: تهـران . ترجمـة توسـلي، غ   .شناسي مباني جامعه). 1381. (كوئن، ب
  . 444انتشارات سمت، 
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